
گفت‌وگوی محسن جبارنژاد با دکتر محمد باغستانی1

حـوزه: اجمـالًا یـک طـرح بحـث اولیه در باب نسـبت حوزه و تمدن‌سـازی 
ارائه بفرمایید. هر جا لازم باشـد در میان فرمایش جناب‌عالی طرح پرسـش 

خواهـم کرد.

اسـتاد: اساسـاً در تاریـخ تشـیع و بـه طـور کلـی در تاریـخ تمدن اسلامی، 
شـخصیت‌های خاص حوزه و حوزوی توانسـتند نقش‌های مهمی ایفا کنند 

و آن پیشـینه در یـک زمان‌هـای ویـژه‌ای اتفـاق افتـاده و بـرای کسـی كـه آن 

تاریـخ را مطالعـه کـرده باشـد، آن نقـش و ایـن نقش‌آفرینی بـه هر صورت در 

بخش‌های مختلفی از تاریخ تمدن اسلامی نمایان اسـت. من به دو مقطع 

از ایـن مقاطـع تاریخی اشـاراتی خواهم داشـت:

حــــــــوزه و بـــــایســـتـــه‌هـــــــــای 
تمــــــــدن‌ســــازی
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نخسـت، نقـش و جایگاه خـاص امیرمؤمنان 

علـی در عصـری که هنوز به خلافت نرسـیده 

بودند و چه در عصر خلافت چهار‌ـ پنج ‌سـاله‌ای 

کـه داشـتند؛ سـپس نقـش ویـژه ائمـه پـس از 

آن. البتـه ناگفتـه نمانـد، هـر دوی این‌هـا کـه 

بیـان شـد متأثـر از فضـای آموزه‌هـای قرآنـی و 

آموزه‌های نبوی اسـت. حضرت رسـول نیز در 

مدینـه دولتـی بـر پا کردند و جلوه‌هایی از تمدن 

اسلامی در آن‌جا ظهور کرد که بنیان دوره‌های 

پـس از آن را گذاشـت؛ ولـی بـه صـورت خیلـی 

اندیشـمندانی  بـا  مـا  آشـکارتر 

مواجـه‌ایــم کـه دیـدگــاه‌های 

تمدنـی داشـتند کـه یـا شـیعه 

هسـتند یـا تمایـل بـه شـیعه 

دارنـد؛ مثـل فارابـی، ابن‌سـینا و 

خواجـه نصیـر و شـخصیت‌های 

دیگـر، که مباحـث نظری مهمی 

در بـاب تـمــدن داشتـنــد. در 

عصـر شـکوفایی تمدن اسلامی 

یعنـی قـرون چهـارم و پنجـم 

نیـز جلوه‌هایـی از حضـور حـوزه 

و تشـیع در شـکوفایی تمـدن 

اسلامی وجـود دارد. بـه صـورت 

خاص اشـاره می‌کنم به سـاخت 

دارالعلم‌هــایی کـه در تــمدن 

اسلامی سـاخته شـدند. این‌هـا 

پیشـینــه‌هـایــی اسـت کـه در 

گذشـته‌های دور اتفـاق افتـاد؛ 

هم‌چنیـن در تجربه‌هـای متأخر 

نیـز تجربه‌هـای تمدنـی مهمـی 

وجود دارد، نظیر آنچه در عصر صفویه و تشکیل 

یک دولت شـیعی اتفاق افتاد و سـرانجام آنچه 

در دوره معاصـر اتفـاق افتـاد؛ نظیـر انقلاب 

مشـروطیت و نهایتـاً دوران انقلاب اسلامی 

و نهضـت اسلامی امـام خمینـی کـه خیلی 

شـرایط متفاوت شـده و یک خیزش تمدنی هم 

به وجود آمده اسـت. این پیشـینه در واقع این 

انتظـار را از حـوزه بـه گونه‌ای خـاص؛ به ‌ویژه در 

ایـران بـه وجود آورده که حوزه این نقش‌آفرینی 

تاریخـی‌اش را ناظـر بـه تمدن‌سـازی بتوانـد به 

درسـتی ایفـا کند.

حـوزه: بحـث پیشـینه تاریـخ 
بحـث مـهـمــی بـود کـه بیـان 

فرمــودید. یـک بحــثی را هـم 

منــاسب اسـت کـه ناظــر بـه 

بایسـته‌های حوزه در نسـبت آن 

بـا تمدن‌سـازی طـرح فرماییـد. 

استـلـزامــات حـوزه در مسـیر 

تمدن‌سـازی مطلـوب کدام‌انـد؟

اسـتاد: امروزه شـرایط تاریخی 
ما بسـیار دگرگون شـده اسـت و 

تحـولات مختلفـی هـم در ایران 

و هـم در جهـان پیرامونـی مـا؛ 

یعنـی در منطقـه‌ای کـه معروف 

بـه جهـان اسلام اسـت و هم در 

بقیـه جهـان اتفـاق افتـاده و مـا 

بـه شـدت تحـت تأثیـر فضاهای 

جدیـدی قـرار گرفتیـم کـه قبلاً 

بی‌سـابقه بـوده اسـت. بـه نظـر 

می‌رسـد كـه فــضای رسـانه‌ها 

تـــمدن  شکـــوفـایـــی  عـصـــر  در 
اســامی یعـــنی قــرون چهــارم و 
پنجــم نیــز جلوه‌هایــی از حضــور 
شکـــوفایی  در  تشیـــع  و  حـــوزه 
تمــدن اســامی وجــود دارد. بــه 
ــه  صــورت خــاص اشــاره می‌کنــم ب
در  کــه  دارالعلم‌هایــی  ســاخت 
ــدند.  ــاخته ش ــامی س ــدن اس تم
این‌هــا پیشــینه‌هایی اســت کــه 
در گذشــته‌های دور اتفــاق افتــاد؛ 
هم‌چنیــن در تجربه‌هــای متأخــر 
نیــز تجربه‌هــای تمدنــی مهمــی 
ــر آنچــه در عصــر  وجــود دارد، نظی
دولــت  یــک  تشــکیل  و  صفویــه 
شــیعی اتفــاق افتــاد و ســرانجام 
آنچــه در دوره معاصــر اتفاق افتاد؛ 
 
ً
نظیر انقلاب مشــروطیت و نهایتا
دوران انقــاب اســامی و نهضــت 
ــی کــه  ــام خمـیـنـ ــی امــ اسـلامـ
شــده  متفــاوت  شــرایط  خیلــی 
بــه  هــم  تمدنــی  خیــزش  یــک  و 

آمــده اســت. وجــود 
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و ارتباطـات بسـیار گسـترده شـده و مناطـق 

مختلف جهان را به یکدیگر نزدیک کرده اسـت. 

سرنوشـت ملت‌هـا، دولت‌هـا، تأثیـر اقتصـاد 

جهانی بر همه کشورها و مواردی از اين دست، 

فضـای پیچیـده‌ای را رقـم زده که باید بدانیم در 

ایـن فضـا چـه کاری بایـد انجام 

داد. اولیـن قدمـی کـه حوزه باید 

بـردارد ایـن اسـت کـه توضیـح 

دهـد جامعـه امـروزی ایـران چه 

بازتابـی در اندیشـه بـزرگان حوزه 

دارد؟ چقـدر این جامعۀ متحول، 

شـناخته می‌شود، چقدر تحولات 

بـا سـرعت و شـتابی كـه دارد و 

گاه غیرقابـل پیش‌بینـی اسـت، 

توانستــه ذهـن انـدیـشــه‌وران 

حـوزه را بـه خود مشـغول سـازد؟ 

نکتـه دیگـر این‌که یک زمانی 

در مـورد جمهـوری اسلامی بحـث می‌کنیـم و 

یـک زمانـی هـم دربـاره حـوزه؛ بنابراین درسـت 

اسـت کـه جمهـوری اسلامی مولـود حـوزه 

اسـت؛ یعنـی یکـی از خروجی‌هـای مهم حوزه، 

جمهـوری اسلامی اسـت و تردیـدی در ایـن 

قسـمت نیسـت؛ ولـی حوزه همچنـان به عنوان 

یـک نهـادی کـه متولـی کار فرهنـگ اسـت آن 

هـم در حـوزه فرهنـگ دینـی و این‌کـه دیـن 

از عناصـر شـاخص و بسـیار مهـم در بـه وجـود 

آمـدن تمدن‌هـا اسـت انتظـار مـی‌رود نقـش 

حـوزه و روحانیـت هـم همچنان پابرجـا بماند. 

به‌طـور کلـی حذف حـوزه از فرایند تمدن‌سـازی 

امکان‌پذیـر نیسـت. حـوزه‌ای کـه می‌خواهـد 

چنین نقش‌آفرینی داشـته باشـد، نخسـت باید 

ایـران را کـه محـل سـکونتش اسـت به درسـتی 

بشناسـد. درواقع قدم اول همان ایران‌شناسـی 

اسـت که بخشـی از این ایران‌شناسـی مربوط به 

ایـران باسـتان اسـت و در حـوزه جایـگاه زیادی 

نـدارد. بخشـی دیگـر، فرهنـگ 

ایرانـی تحـت تأثیر اندیشـه‌های 

باسـتانی اسـت و بـرای این‌کـه 

لایه‌هـای کلان فرهنگ و جامعه 

ایرانـی را بشناسـیم بایـد ایـران 

باسـتان را بشناسـیم. ایـن نیـاز 

بـه مطالعـات دقیـق‌ و تخصصی 

دارد و حوزه باید در این قسـمت 

کرسی‌هــای تخصصـی داشـته 

مربــوط  هـم  بخــشی  باشـد. 

می‌شـود بـه مطالـعــات ایـران 

دوره اسلامی. در ایـن بخش نیز 

مطالعـات بایسـته وجـود نـدارد. گاهـی بـا یک 

نـگاه شـیعی بخش‌هایـی از آشـنایی بـا ایران را 

حـذف، بـه آن بی‌توجهی می‌کنیـم؛ در حالی‌که 

این‌هـا قابـل اعتنـا هسـتند.

حوزه: مشخصاً کدام بخش را حذف کردیم؟
اسـتاد: مثلاً بـه صـورت جـدی مطالعـات 
بایسـته‌ای در حـوزه در خصـوص عصر امویان و 

یـا خلفای عباسـیان نداریـم؛ بنابراین باید گفت 

کـه مطالعـات تاریخـی در ایران ضعیف اسـت.

گاهـی به‌واسـطه همیـن مطالعـات تاریخی 

خواهیـم دیـد کـه برخی فهم‌هـا از دین، حاصل 

اندیشـه‌های یـک دوره تاریخـی اسـت و پس از 

آن سـرایت پیـدا کـرده بـه دوره‌هـای بعـد و این 

بایــد  حـــوزه  کــه  قـــدمی  اولیــن 
توضیــح  کــه  اســت  ایــن  بــردارد 
ایــران  امـــروزی  جامـعـــه  دهـــد 
چــه بازتابــی در اندیشــه بــزرگان 
حــوزه دارد؟ چقــدر ایــن جامعــۀ 
مـی‌شـــود،  شنـاخـتـــه  متـحـــول، 
و  ســرعت  بــا  تحــولات  چـقـــدر 
گاه غیرقابــل  كــه دارد و  شــتابی 
تـوانــــسته  اســت،  پیـــش‌بیـــنـــی 
ذهــن اندیشــه‌وران حــوزه را بــه 

ســازد؟  مشغــــول  خــود 
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را گاه مطابـق بـا اصل اسلام در نظـر گرفته‌ایم. 

مثـال واضـح این‌کـه الآن مسـئله در کشـور، 

تأکید روی مسـئله مناسـک دینی اسـت؛ یعنی 

چقدر باید عزاداری کنیم؟ سـؤال مهمی اسـت؛ 

جامعه ایران چقدر نیاز به شـادی دارد؟ مراسـم 

عزایمـان چـرا این‌قـدر امروزه زیاد شـده اسـت؟ 

آیـا همـواره چنین بوده اسـت؟ یعنی کلًا تاریخ 

تشـیع از ابتـدا این‌گونـه بـوده اسـت؟ یـا نـه 

این‌هـا بـه اقتضائـات زمانـه پیدا شـده اسـت؟ 

مـن یـک تحقیقـی دربـاره یکی آثار شـیخ مفید 

انجـام دادم و مشـاهده کـردم 

کـه چقـدر تعـداد عزاداری‌هـا در 

قـرن چهـارم کـم بـوده اسـت. 

بـه احتـرام پیامبـر روز وفـات و 

شـهادت حضرت حمزه را شـیعه 

عـزاداری می‌کـرده؛ ولـی ما هیچ 

گـزارش تاریخـی نداریـم کـه روز 

شـهادت حضرت حمـزه عزاداری 

به سـبک عزاداری عاشـورا اتفاق 

بیفتـد. مراسـم شـادمانی خیلی 

زیـادتــر اسـت، کـه متــأسفانه 

امـروزه کمتـر مـورد توجـه قـرار 

می‌گیـرد. بـه دوره‌هـای پـس از 

ایـن می‌رسـیم، می‌بینیـم کـه 

مثلاً در عصـر صفویـه بسـیاری 

از این مناسـک در آن دوره شـکل 

گرفته اسـت

حوزه: علت فربهی مناسکی در دوران صفویه 
دقیقاً چیست؟ 

اسـتاد: عمده علت، تقابل با عثمانی‌هاسـت؛ 

خوب اهل سـنت با صفویه درگیر بودند. یکی از 

عواملی که می‌توانسـت در رقابت با عثمانی‌ها 

کمـک هویتـی بـه دولـت صفویه بکنـد تقویت 

مناسـک بود. شـیعه هم با مناسـک خیلی بهتر 

می‌توانسـت ایـن جریـان هویتـی را برجسـته و 

متمایـز کنـد. ایـن بـرای آن دوره خیلـی کارآمد 

بوده اسـت.

بـه هـر تقدیـر نکتـه مهم این اسـت کـه این 

مطالعـات در خـود حـوزه صـورت بگیـرد؛ یعنی 

مطالعات ایران‌شناسـی اسلامی، ایران‌شناسی 

باسـتانی و ایران‌شناسی شیعی. 

فـراز  ایـن  بگویـم  می‌خواهـم 

و فرودهـای تاریخـی در حـوزه 

بـرای خـود طلاب بایـد روشـن 

شـود. بـرای خـود اندیشـمندانی 

کـه می‌خواهنـد در حـوزه تمـدن 

کار بکننـد.

طی پانصد سال اخیر فرهنگ 

غالب ما شیعه می باشد و جالب 

اسـت بدانیـد که فرهنگ تشـیع 

چقـدر احیاگـر و حافظ بسـیاری 

از سنت‌هــای ایران باستان بوده 

اسـت؛ شـاید حوزه به این مسئله 

توجه نداشـته باشـد. تشیعی که 

در ایـران اصلاً جان می‌گیرد این 

قـدر با هویت و ملیت ایران یکی 

می‌شـود که اصلًا دیگر نمی‌شـود 

جدایـش کـرد. یکـی از دلایلش این اسـت همه 

یا بخشـی از سـنت‌های ایران باسـتان را تشـیع 

حفـظ کـرده اسـت؛ بـرای مثـال در مـورد سـنت 

کـــه  اســـت  ایـــن  مهـــم  نکــــته 
ایـــن مطالعـــات در خـــود حـــوزه 
ــات  ــی مطالعـ ــرد؛ یعنـ ــورت بگیـ صـ
اســــــلامــــــی،  ایــــــران‌شــنــاســــی 
بـــاســـتــانـــــی  ایـــــران‌شــنـــاســــی 
شــیــــعــــی.  ایـــران‌شـــنــاســـــی  و 
می‌خواهـــم بگویـــم ایـــن فـــراز و 
فرودهـــای تاریخـــی در حـــوزه بـــرای 
خـــود طـــاب بایـــد روشـــن شـــود. 
کـــه  بـــرای خـــود اندیشـــمندانی 
می‌خواهنـــد در حـــوزه تمـــدن کار 
ــر  ــال اخیـ ــد سـ ــی پانصـ ــد. طـ بکننـ
فرهنـــگ غالـــب مـــا شـــیعه مـــی 
باشـــد و جالـــب اســـت بدانیـــد کـــه 
گـــر و  فرهنـــگ تشـــیع چقـــدر احیا
حافـــظ بســـیاری از ســـنت‌های 

ایـــران باســـتان بـــوده اســـت.
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نـوروز، رسـاله‌های نـوروزی علمـای شـیعه از 

قـرن چهـارم و پنجـم شـروع شـده اسـت. سـید 

مرتضی رسـاله نوروزی دارد؛ اشـعاری در وصف 

نـوروز دارد، حتـی اشـعاری عربی دارد، تا برسـد 

بـه عصـر صفـوی که دیگـر چقدر زیاد می‌شـود. 

جالـب اسـت بدانیـد کـه اهل سـنت هیچ وقت 

در مـورد نـوروز چیـزی ننوشـته‌اند چون عالمان 

بدعـت می‌دانسـتند.  را  نـوروز  ایرانـی  سـنی 

حتـی در تشـیع کـه آداب و رسـوم خاصـی در 

عـزاداری بـرای امـام حسـین در ایـران وجود 

دارد، این‌ها همه در سـنت‌های زرتشـتی قبل از 

اسلام راجع به سـوگ سیاوش در ایران مرسوم 

بوده اسـت. لباس سـیاه پوشـیدن و موی کنان 

ایـن سـنت‌ها همـه تـا قـرن چهـارم در بخشـی 

از مـاوراء النهـر بـوده اسـت؛ یـا بـه طـور مثـال، 

اعـداد مقدسـی مثـل عدد دوازده کـه آن‌جا بوده 

و در این‌جـا هـم هسـت، می‌خواهـم بگویـم 

ایـن پیوندهـا و آمیختگی‌هـا خیلی زیاد اسـت 

و متأسـفانه حـوزه نسـبت بـه ايـن موضوعـات 

اطلاع كافـی نـدارد! پـس ایران‌شناسـی بـرای 

تمدن‌سـازی بسـيار اهميـت دارد.

در مجمـوع سـه کلان فرهنـگ در نسـبت 

بـا ایـران وجـود دارد کـه بایـد آن‌هـا را خـوب 

: سـیم بشنا

 اول، کلان فرهنـگ عصـر باسـتان کـه خـود 
مشـتمل بر دو نقطه عطف تاریخی اسـت: یکی 

عصر حکومت هخامنشی‌ها که در آن زمان دین 

از دولت جدا بوده اسـت و دیگری ساسـانی‌ها. 

دولـت ساسـانی نیـز نقطه عطف دیگری اسـت. 

این‌کـه چـرا در ایـن دوره دیـن و دولـت یکـی 

شـدند؛ بایـد بـرای حـوزه مهـم باشـد. اردشـیر 

بابـکان خـودش چـون از مغـان و روحانیـون 

زرتشـتی بـوده اسـت رئیـس دولـت می‌شـود و 

سـپس تقـدس پیـدا می‌کنـد و روحانیـت عملًا 

وابسـته به دولت ساسـانی می‌شود و در خدمت 

دولـت ساسـانی قـرار می‌گیـرد. یکـی از عوامـل 

سـقوط ساسـانی‌ها همیـن پیوسـتگی اسـت 

کـه باعـث شـد تـا فسـاد سـلطنت ساسـانی بـه 

فسـاد نهاد روحانیت زرتشـتی نیز سـرایت کند 

و حتی همین مسـئله هم باعث تغییر دین در 

ایران شـده اسـت؛ یعنی یکی از عوامل پذیرش 

اسلام ایـن بوده اسـت.  

دوم، کلان فرهنـگ اسلامی مربـوط به ایران 
پس از اسلام اسـت که اشـاراتی بدان شـد.

سـوم، کلان فرهنـگ غربـی اسـت کـه بایـد 
مطالعات بسـیار عمیق و طولانی در حوزه راجع 

به آن شـکل بگیرد. فرهنگ غربی دیرپا نیسـت. 

در ایـران حـدود یکصـد و پنجـاه الـی دویسـت 

سـال اسـت کـه به ایـران آمده اسـت؛ ولی تأثیر 

فوق‌العاده‌ای در ایران داشـته است؛ همان‌گونه 

كـه بر انقلاب مشـروطه تأثیـرات مهمی برجای 

گذاشـته اسـت. بـرای مثـال سـاختار مجلس تا 

قبل از آن وجود نداشـت؛ ولی پس از مشـروطه 

فضـای مدرنیتـه از طریـق قانـون و پارلمـان بـه 

وجـود آید.

حـوزه: ایـن غرب‌شناسـی در شـرایط پـس از 
انقلاب چـه تاثیراتـی داشـت؟ 

اسـتاد: یکی از دسـتاوردهای انقلاب اسلامی 
این است که نهاد سلطنت را که یکی از نهادهای 

بسـیار سـنتی ایـران اسـت از بیـن می‌بـرد و آن 



14
00

ان 
ست

 زم
ز و

پایی
   

هم 
زد

 پان
م و

ده
هار

ه چ
مار

ش
191

را تبدیـل بـه جمهوریـت می‌کنـد. جمهوریـت 

در سـال 1357 توسـط امـام در پاریـس مطـرح 

شـد. جمهـوری در فهم عمومـی رهبران انقلاب 

و مـردم همـان جمهـوری‌ای بـود کـه در جهـان 

غربـی وجـود دارد؛ یعنـی مـواردی از قبیل نظام 

رفرانـدوم یـا مراجعـه بـه آرا عمومـی، مجلـس 

شـورا، تفکیـک قـوا و سـاير مـواردی كـه قانـون 

اساسـی نيـز بـه آن‌هـا اشـاره دارد و اصل ولایت 

فقیـه نیـز بـه آن افـزوده شـده اسـت. خـود این 

آموزه‌هـا یعنـی قانـون اساسـی به طـور طبیعی 

فرهنـگ غربـی در ایـران را بیشـتر توسـعه داده 

اسـت و بـه تبـع آن برخی مظاهر مثبت فرهنگ 

 غـرب نیز توسـعه یافته اسـت. حضـرت امام

هم صریحاً اعلام فرمودند ما با پیشـرفت غربی 

مخالفـت نداریـم، با فسـاد مخالفیـم. من یادم 

هسـت که در سـال 1357 فرمودند ما با سـینما 

مخالـف نیسـتیم با فحشـا مخالفیم.

حـوزه: آیـا غربی‌هـا هم‌چنیـن مواجهـه‌ای با 
مـا داشـتند؟ یعنی در مطالعات شرق‌شناسـانه 

هـم بـا همیـن نگاهـی کـه مـا بـه مطالعـات 

غرب‌شناسـی نـگاه می‌کردیـم نـگاه می‌کردند؟

اسـتاد: مـن تاریـخ مطالعات اسلام در غرب 
را خوانـده‌ و درس هـم داده‌ام. غربی‌هـا سـه 

دوره را در مطالعات‌شـان درباره اسلام و تمدن 

اسلامی پيموده‌انـد: در دوره اول بسـیار بدبین 

بودنـد و جـز بدگويی و ناسـزا به شـخص پیامبر 

و قـرآن چیـز دیگـری نمی‌نوشـتند. نمود چنین 

مواجهـه‌ای در قرن‌هـای دوازدهـم و سـیزدهم 

میلادی بسـیار پررنـگ اسـت که البتـه متأثر از 

فضای جنگ‌های صلیبی نیز هسـت. دوره دوم 

مربوط به دوره‌های میانه و عصر رنسانس است 

کـه برخـی محققیـن غربـی واقعـاً آمدنـد درباره 

جهـان شـرقی مطالعـه کردنـد. بعضـی‌ از آن‌هـا 

عربـی یـاد گرفتنـد، که البته بیشـتر کشـیش‌ها 

بودنـد و کم‌کـم مطالعات‌شـان رو بـه انصـاف 

رفـت؛ یعنـی در کنار دشـنام، بررسـی علمی نیز 

انجـام شـد؛ در نهایـت در دوره جدیـد مطالعات 

علمی در آن‌جا رونق بسـیاری پیدا کرده اسـت. 

به نظرم از سـال ۱۹۷5 میلادی یعنی سـه چهار 

سـال قبل از انقلاب اسلامی این فضا به وجود 

آمـد. احسـان نراقـی در آن زمـان در سـخنرانی 

معروفِ نیم‌سـاعته‌ خود در جمع خاورشناسـان 

اعلام کـرد کـه شـما مشـکل‌تان ایـن اسـت که 

شـرق و جهـان اسلام را بـر اسـاس نـگاه غربـی 

مطالعـه می‌کنیـد. شـما چـاره‌ای نداریـد جـز 

این‌کـه بیاییـد شـرق را و جهـان اسلام را بـا 

همـان مبنـای خودشـان مطالعه کنیـد. پس از 

آن سخنرانی بود که حدود چهارده کرسی جدید 

مطالعاتی در اروپا برای اسلام‌شناسـی تشـکیل 

شـد؛ نظیـر کرسـی ویـژه قـرآن، فقـه اسلامی، 

هنـر اسلامی، تمـدن اسلامی، کلام اسلامی، 

عرفان اسلامی و موضوعات ديگر تشـکیل شد؛ 

سـپس کم‌کـم دایرة‌المعارف‌هایی نوشـته شـد 

و غربی‌هـا بـه مـرور از نویسـندگان مسـلمان در 

دایرة‌المعارف‌هـای خودشـان اسـتفاده کردند و 

برخی از سـرمقاله‌های مهـم دایرة‌المعارف‌های 

اسلام، توسـط اندیشـمندان مسـلمان نگاشته 

شـد و در مجلـدات متعـدد این دائرةالمعارف‌ها 

ردپـای این اندیشـمندان مشـهود بود.

حـوزه: ایـن مـراودات علمـی اگـر بـا اغـراض 
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شـناخت  و  درک  باعـث  نباشـد  اسـتعماری 

از یکدیگـر می‌شـود.  دقیق‌تـر طرفیـن 

اسـتاد: بلـه، درسـت اسـت. مـا در مطالعـات 
غرب‌شناسـی دچـار ابهام‌هـای جـدی بـوده و 

هسـتیم. اولًا عمـده ترجمه‌هایـی کـه توسـط 

نویسـندگان ایرانـی دربـارۀ کتـب غربـی صورت 

گرفتـه، غلط‌هـای زیـادی دارد؛ نمونـه‌اش هـم 

و  مارکـس  متـون  برخـی  فاجعه‌بـار  ترجمـه 

انگلـس توسـط توده‌ای‌هـا بـود.

یـک نکتـه‌ای را کـه در بحـث غرب‌شناسـی 

عمومـاً از آن غفلـت می‌کنیـم ایـن اسـت کـه 

بسـیاری از آثـار اسلامی ترجمـه شـده بـه زبان 

لاتیـن از همان قرن یازدهم، دوازدهم میلادی، 

کاملًا در اروپا جا گرفته و بخشی 

از رنسـانس اروپایـی مبتنـی بـر 

ایـن ترجمه‌هـای اسلامی آثـار 

متفکران مسـلمانی مثل فارابی، 

خوارزمـی، خواجـه نصیـر، ابـن 

سـینا، ابـن رشـد، ابـن میمون و 

ديگـران اسـت. ایـن اقـرار خـود 

آن‌هاسـت؛ پـس بایـد بـه ایـن 

توجه داشـته باشـیم کـه چگونه 

با تمدن غربی مواجه می‌شـویم. 

بخشـی از پایه‌هـای ایـن تمدن، 

خـود  اندیشـه‌های  بـر  مبتنـی 

بـوده  مسـلمان  اندیشـمندان 

اسـت.

بنـابـرایــن حـوزه بـه عنـوان 

یـک مؤسسـه مطالعــاتی کـه 

تــمدن  بـاب  در  مـی‌خـواهــد 

وارد شـود چـاره‌ای جـز ایـن نـدارد کـه از ایـن 

اندیشـمندان اسـتفاده کنـد. حـوزه بایـد محـل 

رفـت و آمـد اندیشـمندان و فیلسـوفان جدید و 

قدیـم غربـی باشـد؛ حوزه باید سـخن خود آن‌ها 

را از زبـان خـود آن‌ها بشـنود؛ این آرزوی شـهید 

مطهـری بـود کـه می‌گفـت من دوسـت دارم در 

دانشـکده الهیات تهران یک اسـتاد مارکسیست 

بیایـد مارکسیسـم بـه مـا درس بدهد تـا بدانیم 

بـا چـه چیـزی داریم مخالفـت می‌کنیم و با چه 

چیـزی داریـم موافقـت می‌کنیـم. 

حـوزه: مایلـم ایـن پرسـش را طـرح کنـم کـه 
بایسـته‌ها و اسـتلزامات مطالعـات حـوزوی در 

مواجهـه بـا مطالعات غرب‌شناسـانه چیسـت؟

اسـتاد: بـه نظرم بایـد در وهله 
اول دسـت بـه بازسـازی اخلاق 

ایـن  بزنیـم.  علــمی خودمـان 

بایسـته‌ها را ذیـل همیـن کلیت 

صـورت‌بــندی  علمـی  اخلاق 

خواهـم کـرد.

بایسته اول، تساهل و رواداری 
و گشـودگی اسـت. علمـای مـا 

کاملاً اهـل تسـامح بودنـد در 

خـود  دیــگران؛  آرای  شنیــدن 

ایـن، یکـی از نقطه‌هـای درسـت 

اندیشـیدن اسـت بـه وجهـی که 

آن‌هـا می‌گوینـد. کسـی مثـل 

ابوریحان خودش را ملزم می‌کند 

کـه زبـان سانسـکریتی بیامـوزد؛ 

بیسـت سـال در هنـد می‌مانـد. 

در میـان هندویـان و  مـی‌رود 

بــــرای  اروپـــــــا  در  مــطـالــعــاتـــی 
شــد؛  تــشکیــــل  اسلام‌شـــناسی 
فقــه  قــرآن،  ویــژه  کرســی  نظیــر 
اســامی، هنــر اســامی، تمــدن 
اســامی، کلام اســامی، عرفــان 
ديـــگر  مــوضــــوعات  و  اســامی 
کـــم‌کـــــم  تشکیـــل شــد؛ سپــــس 
دایرة‌المعارف‌هایــی نوشــته شــد 
و غربی‌هــا بــه مــرور از نویســندگان 
مســلمان در دایرة‌المعارف‌هــای 
و  کـردنـــد  استـــفاده  خـــودشان 
مهــم  سـرمـقاله‌هـــای  از  بـــرخی 
اســـام،  دایــــــــرة‌المــعارف‌هــــای 
توســط اندیشــمندان مســلمان 
مجلــدات  در  و  شــد  نـگــاشتــــه 
دائــرةالمـعارف‌هـــا  ایــن  متعــدد 
انـــدیـــشمـنـــدان  ایــن  ردپـــای 

بــود. مشــهود 



14
00

ان 
ست

 زم
ز و

پایی
   

هم 
زد

 پان
م و

ده
هار

ه چ
مار

ش
193

در پشـت درب معابـد هندویـی 

می‌نشـیند تا شـاید به او اعتماد 

کننـد و راهـش بدهنـد! مدت‌ها 

می‌نشـیند تـا بالأخـره هندوهـا 

بـه او اعتمـاد کردنـد و راهـش 

دادنـد. بعـد بـا بی‌طرفـی تمـام، 

تحقیـق »ماللهنـد« را در مـورد 

اعتقـادات و زیسـت هندویـان 

می‌نویسـد. زمانـی از ابوریحـان 

بـا طعنـه می‌پرسـند چه شـد که 

شـما بیسـت سـال از عمرتـان را 

صـرف ایـن چیزهـا کـردی که در 

اسلام رد شـده اسـت و یـا ایـن 

موضوع چه ارزشـی داشـته که بیسـت سـال از 

عمـر یـک پژوهشـگر را بـه خـودش اختصـاص 

دهـد، وی بـه ایـن آیـه از قرآن اسـتدلال می‌کند 

ـكَ عَـنْ بَینَـةٍ وَ یْحیى مَـنْ حَـی عَـنْ 
َ
لِـكَ مَـنْ هَل يَْ

ّ
کـه »لِ

بَینَـةٍ«2 می‌گویـد مـن خواسـتم به این آیه قرآنی 
عمـل کنـم کـه اگـر مـا داریـم دعوت بـه چیزی 

می‌کنیم و می‌خواهیم اثباتش کنیم با بیانات 

روشـنی ایـن کار صـورت پذیـرد و اگـر چیـزی را 

می‌خواهیـم رد بکنیـم بـاز با بینه باشـد. همان 

زمـان هـم ابوریحـان مورد نقد قـرار گرفت؛ ولی 

کاملاً بـا مقدمه اولش جـواب آن‌ها را می‌دهد؛ 

می‌گویـد آن‌هـا تعصـب داشـتند؛ امـا دیـن مـا 

دیـن تعصـب نیسـت دیـن تعقـل اسـت، دینی 

اسـت کـه می‌گویـد حـرف دیگـران را بشـنویم؛ 

سـپس دربـاره سخنان‌شـان داوری کنیـم؛ مـا 

بـه دنبـال حقیقتیـم؛ می‌خواهـم بگویم بعضی 

از آن اخلاق‌هـا خیلـی کمـک می‌کـرده کـه آن 

جهانـی  شـکوفایی  بـه  تمـدن 

برسـد. امـروزه در مـواجهــه بـا 

غـرب ما چنیـن چیزهایی را نیاز 

داریـم؛ گفت‌وگوهـای بی‌امـان 

و نترسـیدن از مناظـره. این‌هـا 

بـرای حـوزه امـروز بسـیار لازم 

اسـت. 

بایسـته دوم، تعهـد به حقیقت 
اسـت، حتی اگـر این حقیقت در 

نزد ما نباشـد و نزد دیگری باشـد. 

اسـتادان حـوزه دانشـجویان و 

طلاب خودشـان را دائمـاً به این 

بخواننـد کـه مـا دنبـال حقیقـت 

هسـتیم؛ یعنـی مهـم نیسـت کـه حقیقـت بـر 

زبـان چـه کسـی جاری شـود؛ هر کـس حقیقت 

را بگویـد مـا طالب آن هسـتیم؛ این خیلی مهم 

اسـت. اندیشـمندان مسـلمان سـفرهای علمی 

زیـادی را راه انداختـه بودنـد بـه دورتریـن نقـاط 

جهـان آن روز می‌رفتنـد تـا سـخن دیگـران را 

بشـنوند؛ از همـان صاحـب اندیشـه سـخنش را 

بشـنوند. حـوزه هم بایـد بتواند با اندیشـمندان 

ارتباط مسـتقیم برقرار بکند تا حقیقت و شـوق 

دانسـتن دوبـاره احیـا شـود؛ حوزه بایـد بداند در 

چـه جهانـی زندگـی می‌کند. 

بایسـته سـوم، جهانی اندیشـیدن اسـت؛ ما در 
بحـث تمـدن در یـک نـوع رقابـت جهانی به سـر 

می‌بریـم. ایـران و حتـی جهـان اسلام در یـک 

موقعیـت جهانـی اسـت کـه از قبل بـوده و الان 

هـم هسـت؛ بنابرایـن رقابـت در تمدن‌سـازی 

بایـد همتـراز یـا قوی‌تر از دیگـر تمدن‌ها صورت 

آمــد  و  رفــت  محــل  بایــد  حــوزه 
فیــلسوفـــان  و  انــدیـــشمنـــدان 
باشــد؛  غربــی  قـــدیم  و  جدیــد 
آن‌هــا  خــود  ســخن  بایــد  حــوزه 
بشــنود؛  آن‌هــا  خــود  زبــان  از  را 
ایــن آرزوی شــهید مطهــری بــود 
دارم  دوســت  مــن  می‌گفــت  کــه 
تهــران  الهیــات  دانشــکده  در 
یــک اســتاد مارکسیســت بیایــد 
مارکسیســم بــه مــا درس بدهــد 
تــا بدانیــم بــا چــه چیــزی داریــم 
مخالفــت می‌کنیــم و بــا چــه چیــزی 

می‌کنیــم.  موافقــت  داریــم 
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گیـرد و ایـن یـک امری ضروری اسـت؛ ازاین‌رو 

جهانـی اندیشـیدن، یکـی از آن ویژگی‌هاسـت. 

به‌طـور کلـی ایران همواره بخشـی مؤثر از جهان 

بـوده اسـت؛ ایـران در گذشـته در تاریـخ جهـان 

اثرگـذار بـوده اسـت؛ این‌که اصرار داشـتم حوزه 

بایـد ایـران باسـتان را بخوانـد بـرای ایـن اسـت 

کـه اولیـن دولـت جهانـی در جهـان، در ایـران 

برپا شـده اسـت. این پیشینه خیلی مهم است.

حـوزه: ایـن داعیـه را همیشـه ایـران داشـته 
اسـت و هـم اكنـون جمهـوری اسلامی نيـز 

مدعـی آن اسـت كه به دنبـال افکندن یک طرح 

مستقل تمدنی و تاریخی در جهان معاصر است 

و می‌گویـد طـرح مـن طرح جهانی اسـت؛ ایران 

همیشـه ایـده جهانی‌بـودن خود را از باسـتان تا 

کنـون مطرح كرده اسـت.

اسـتاد: البتـه، درسـت اسـت؛ 
ولـی مـن می‌خـواهــم بگویـم 

در حـوزه خیلـی مهـم اسـت کـه 

ایـن اتفـاق بیفتـد؛ چـون حـوزه 

می‌خــواهد اندیــشه اسـلامی 

را در سـطح جهانـی و در رقابـت 

فراگیـر  اندیشـه‌های  سـایر  بـا 

جهانـی مطـرح کند کـه می‌تواند 

بـا پیشـینه‌ای کـه در ایران عرض 

کـردم و بـا تجربیـات گذشـته 

تاریخـی خـود، تمـدن گذشـته 

در  کنـد،  بازسـازی  را  اسلامی 

عیـن حـال در مواجهـه بـا غـرب 

اگر لازم اسـت چیزی از او بگیرد 

همـان طـوری که رهبـری گفتند 

لازم اسـت شـاگردی بکنـد؛ ولـی در شـاگردی 

نمانـد، همـان طـور که غربی‌ها شـاگردی کردند 

و در شـاگردی تمـدن اسلامی نماندنـد و جلوتر 

رفتنـد. جهـان اسلام هـم بایـد ایـن مـدل را 

داشـته باشـد

بایسـته چهـارم، ارتبـاط بـا حوزه‌هـای جهـان 
اسلام اسـت. حـوزه اگـر می‌خواهـد یـک حوزه 

تمدنـی باشـد؛ ضمـن گفت‌وگـو بـا غربیـان 

نیازمنـد ارتبـاط گسـترده‌تر هم با جهان اسلام 

اسـت. مـا بـا حوزه‌هـای اهـل سـنت در جهـان 

اسلام اصلًا ارتباطی نداریم، حتی با حوزه‌های 

اهـل سـنت در داخـل ایران هم ارتبـاط چندانی 

نداریـم و ايـن بايـد بـه مسـئله اهتمـام بيشـتر 

داشـته باشـيم.

بایسـته پنجـم، رقابـت اندیشـه 
و آزادانـدیــشی اسـت. رقابـت 

اندیشـه یکـی از چیزهایی اسـت 

کـه موتور محرک تمدن‌هاسـت. 

هیـچ تمــدنی در شـرایط یـک 

نیــامده و  بـه وجـود  صدایـی 

نمی‌آیـد. مسلمــانان هنگامـی 

یونانی‎هـا و دیگـران  آرای  کـه 

را بـه عربـی ترجمـه و بـا آن‌هـا 

وارد گفت‌وگو شـدند، توانسـتند 

یـک تمـدن جهانـی را بـه وجـود 

بـرای  مـا  بنـابرایــن  بیاورنـد؛ 

جهانـی اندیشـیدن بایـد رقابـت 

اندیشـه‌ها را هـم بپذیریـم و این 

نیـاز بـه آزاداندیشـی دارد.

بایسته ششم، اجماع نخبگانی 

فضـــای حـــوزه می‌تواننـــد هم در 
روند شـــکل گیـــری جریان علمی 
تأثــــیرگذار باشـــند و هـــم در روند 
تمـدن‌انـدیــــشی.  شـکـل‌گــیــــری 
بـــرای  منظمـــی  جلســـات  بایـــد 
و  کـــــان  تصـمیــم‎گـیـــــری‌هــــــای 
بـــرای نقشـــه راه‌ حـــوزه در مســـیر 
تـــا  شـــود  انجـــام  تمدن‌ســـازی 
سرانجام به یک اجماع نخبگانی 
در ایـــن حوزه دســـت یابیـــم. این 
بایســـته‌ها به حوزه‌هـــای علمیه 
ما کمـــک می‌کننـــد تا بســـترهای 
فضـــای  بـــه  ورود  بـــرای  لازم 
فراهـــم  اســـامی  تمدن‌ســـازی 
آیـــد؛ از طرفی ضـــرورت مطالعات 
شرق‌شــــناسی  ایـران‌شـنـــــاسی، 
آشـــكار  را  غــرب‌شــنـــاســــی  و 

می‌ســـازد.
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به‌طور کلی ایران همواره بخشی 
مؤثر از جهان بوده است؛ ایران در 
اثرگذار  جهان  تاـریخ  در  گذشته 
بوده است؛ این‌که اصرار داشتم 
حوزه باید ایران باستان را بخواند 
دولت  اولین  که  است  این  برای 
جهانی در جهان، در ایران برپا 
شده است. این پیشینه خیلی 

مهم است.

اسـت. فضلای حـوزه می‌توانند 

هـم در روند شـکل گیری جریان 

علمـی تأثیرگذار باشـند و هم در 

روند شـکل‌گیری تمدن‌اندیشی. 

بـرای  منظمـی  جلسـات  بایـد 

تصمـیـم‎گـیــری‌هـــای کـلان 

و بـرای نقـشــه راه‌ حــوزه در 

مسـیر تمدن‌سـازی انجـام شـود 

تـا سرانـجــام بـه یـک اجمـاع 

نخبگانـی در ایـن حـوزه دسـت 

یابیـم.

ایـن بایسـته‌ها بـه حوزه‌های 

علمیـه مـا کمـک می‌کننـد تـا 

بستــرهای لازم بـرای ورود بـه 

فضـای تمـدن‌ســازی اسلامی 

فراهـم آیـد؛ از طرفـی ضـرورت 

مـطـالـعــات ایـران‌شـنـاســی، 

شرق‌شناسـی و غرب‌شناسـی را 

آشـكار می‌سـازد.
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